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محلـۀ بالاکفـت یکی از محلات تاریخی شـهر شـیراز به شـمار می‌رود که بافـت کالبدی-فضایـی آن بازتابی 
از تحـولات اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی آن در طـول زمـان اسـت. ایـن محلـه کـه در بسـتر یکـی از 
حسـاس‌ترین بافت‌هـای تاریخـی کشـور قـرار گرفتـه در سـال‌های اخیـر تحـت تاثیـر عوامل بیرونـی دچار 
تحولات اساسـی شـده اسـت. بـه همین منظور ایـن تحقیق با هدف شـناخت سـاختار فضایـی، ویژگی‌های 
کالبـدی و تحـولات اجتماعـی ایـن محلـه انجـام شـده و در پـی پاسـخ بـه این پرسـش اسـت کـه از منظر 
باستان‌شناسـی محله‌محـور محلـة بالاکفـت شـیراز از طریـق چـه مؤلفه‌هایـی تعریـف می‌شـد؟ تحـولات 
سـاختاری که در این محله رخ داده چه تأثیری بر آن گذاشـته اسـت؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر 
پایـه بررسـی اسـناد تاریخی، نقشـه‌ها، مشـاهدات میدانی و منابع کتابخانـه‌ای بوده اسـت. یافته‌های تحقیق 
نشـان می‌دهـد کـه بالاکفت به‌عنـوان یکی از محالت اصیل و قدیمی شـیراز، سـاختاری ارگانیـک دارد که 
متأثـر از ویژگی‌هـای طبیعـی، نظام معیشـتی پیشـین و روابط اجتماعی سـنتی شـکل گرفته‌اسـت. در گذر 
زمـان، ایـن سـاختار بـه دلیـل عوامل مختلفی چون توسـعة شـهری، تغییـرات اقتصـادی و فرهنگـی، دچار 
دگرگونـی شـده، امـا همچنـان برخـی عناصـر اصلـی بافـت تاریخی خـود را حفظ کرده اسـت. بررسـی‌های 
میدانـی نشـان می‌دهـد کـه با وجـود تغییـر در ترکیـب جمعیتـی و کاربری‌های فضایـی، برخی مناسـبات 
سـنتی میـان سـاکنان باقـی مانـده و برخی به طور کلـی متحول شده‌اسـت. نتایج پژوهش بـر اهمیت حفظ 
هویـت محلـه، بازشناسـی عناصر ارزشـمند تاریخـی و تقویت رویکردهای مشـارکتی در برنامه‌ریزی شـهری 
تأکیـد دارد. ایـن پژوهـش می‌توانـد به‌عنـوان مبنایی بـرای سیاسـتگذاری‌های بازآفرینی بافت‌هـای تاریخی 

شـهری به‌ویـژه در شـهرهایی با سـاختار مشـابه، مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
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مقدمه 
ایرانی، واحدهای نیمه‌مستقلی  محله‌‌ها در ترکیب شهر سنتی 
بودند که همه سطح شهر را پوشش می‌دادند. این واحدها که 
به عنوان کلیت‌های کالبدی و اجتماعی مستقل از دوران پس از 
اسلام در شهرهای ایرانی وجود داشته‌اند، در حکم عناصر اصلی 
سیستم شهر ایرانی، به شمار می‌آیند که به صورت مجموعه‌ای 
از اجزای به‌هم پیوسته عمل کرده ولی در کلیت و موجودیت 
خود دارای استقلال هستند )Hemmati et al., 2020(. محلة 
محلات  از  و  شیراز  سنتی  بافت  محلات  از  یکی  نیز  بالاکفت 
حیدری است که در جنوب ‌شرقی این شهر قرار دارد. این محله 
با کوچه‌های باریک و پیچ‌درپیچ، خانه‌های سنتی و بناهای مذهبی، 
نمایانگر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعة شیراز در گذشته 
است. علاوه‌برآن، بالاکفت به دلیل تداوم زیست‌پذیری در دورۀ 
معاصر )علی‌رغم آسیب‌هایی که در دوره مدرن به آن وارد شد( 
از نمونه‌هایی است که می‌تواند به فهم عملکرد محله در سازوکار 
امروز شهر نیز کمک کند. همچنین، آنچه این محله را بسیار قابل 
توجه می‌کند وجه پررنگ زندگی اجتماعی در بستر بافت تاریخی 
آن است که آن را به نمونه‌ای کم‌نظیر بدل می‌کند. با این حال 
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که تاکنون پژوهش‌های بسیار 
محدودی به بررسی این محدودۀ شهری پرداخته‌اند و علی‌رغم 
اهمیت تاریخی و معاصر آن جستار منسجمی به مطالعه وجوه 
متعدد آن نپرداخته است. یکی از رویکردهایی که می‌تواند در 
مطالعه و شناخت چنین بستری مفید باشد رویکرد باستان‌شناسی 
نوین  رویکردی  محله‌محور،  باستان‌شناسی  است.  محله‌محور۱ 
برای مطالعة بافت‌های تاریخی شهری است که بر مشارکت فعال 
بافت اجتماعی و فرهنگی آن  از  ساکنان محله و درک عمیق 
 .)Smith, 2010; Waterton & Watson, 2013( تأکید دارد
این رویکرد، با استفاده از روش‌های مختلف پژوهشی، از جمله 
مصاحبه با ساکنان، مطالعة اسناد تاریخی، و بررسی آثار معماری، 
به بازسازی تاریخچة محله و درک بهتر از تحولات آن می‌پردازد 
 .)Hammersley & Atkinson, 2019; Rapoport, 1990(
در این رویکرد، دانش بومی و تجربیات ساکنان محله، به‌عنوان 
منبعی ارزشمند برای فهم بهتر از گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده 
از  )Sandercock, 2003(. هدف  مورد استفاده قرار می‌گیرد 
این پژوهش۲ پاسخ به این سوال است که از منظر باستان‌شناسی 
محله‌محور محلة بالاکفت شیراز از طریق چه مؤلفه‌هایی تعریف 
می‌شد؟ تحولات ساختاری که در این محله رخ داده چه تأثیری بر 
آن گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش این پژوهش سعی دارد 
با معرفی جزئیات معماری، اجتماعی و فرهنگی محلة بالاکفت، درک 
عمیق‌تری از نقش آن در تاریخ شهر شیراز ارائه دهد. علاوه بر آن 
مطالعه این محله به‌عنوان یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی، به فهم 
بهتر ارتباط میان بافت سنتی و تحولات مدرن شهری کمک می‌کند 
و فراتر از آن می‌تواند زمینۀ شناخت برای احیاء و توسعۀ کیفی این 

محله را فراهم آورد.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون پژوهش‌های بسیاری به ویژه در سال‌های اخیر به موضوع 
محله پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد پژوهش‌های صورت گرفته را 
از  بتوان در دو دسته کلی بررسی نمود. دسته نخست، برخی 
پژوهش‌هاست که غالباً رویکردی تاریخی دارند و به مفهوم محله در 
سنت شهری می‌پردازند یا سعی در تبیین ویژگی‌های آن بر اساس 

نمونه‌های تاریخی دارند. برای نمونه اقتصادی در نوشتاری بر مولفة 
مشارکت در نمونه موردی محلۀ باغشاه شیراز تمرکز داشته است 
)Eghtesadi, 2014(. بحری مقدم و یوسفی‌فر نیز در پژوهشی به 
ابعاد اجتماعي و فرهنگي اثرگذار در شكل‌گيري محله در شهر ايراني 
 .)Bahrimoghadam & Yousefifar, 2014( پرداخته‌است 
مشابه آن مولایی و آیشم در جستاری به عوامل اجتماعی موثر در 
ایجاد سازمان‌فضایی شهر ایرانی می‌پردازد و به محله به عنوان یکی 
از اجزای اصلی این امر اشاره دارد. این پژوهش‌ها عموماً بر چیستی 
و چگونگی محله آن هم به آن شکلی که در گذشته وجود داشته 
تمرکز دارند و به طور کلی نگاهی به تاریخی به این مفهوم دارند 

 .)Molaei & Ayashm, 2019(
دسته دوم، برخی از پژوهش‌هاست که با هدف احیای آنچه در 
گذشته وجود داشته است صورت گرفته‌اند و در پی آن هستند 
که مدل‌های پیشنهادی برای احیای محلۀ دورة سنت به دست 
دهند. برای نمونه ثقه الاسلام و امین زاده با قیاس میان محله 
سنتی و واحد همسایگی به ارزیابی این دو الگو پرداخته و محله 
سنتی را الگوی موفق‌تری در دستیابی به اهداف عملکردی و معنایی 
معرفی می‌نماید )Eslami & Aminzadeh, 2013(. حبیبی 
)1382( در مقاله‌ای با عنوان »چگونگی الگو‌پذیری و تجدید سازمان 
استخوان‌بندی محله« به قیاس الگوی محلۀ سنتی با طراحی شهری 
می‌پردازد و هشت راهکار را برای دستیابی به آن معرفی می‌نماید. 
زمانی و شمس )1393( مدلی تحت عنوان محله مبنا را برای احیاء 
بافت تاریخی شهرها پیشنهاد می‌دهد. دانشپور و سالاری‌پور نیز 
در پژوهشی به مقایسه تجربه کودکان در مواجهه با محلات قدیم 
و جدید شهر رشت به قیاسی پرداخته است که منتج به برتری 
وجوه مختلف محله سنتی با محلۀ جدید در ارزیابی‌شان شده‌است 
)Daneshpour & Salaripour, 2017(. مشابه آن فدایی‌نژاد و 
کرم‌پور نیز تغییرات کالبدی بر محلۀ عودلاجان ارزیابی می‌نماید 
و ایجاد قیاسی میان الگوی پیشین و جریان نو ایجاد می‌نماید 
)Fadaee nejad & Karampour, 2006(. همچنین غروی 
الخوانساری با ایجاد قیاس میان محله‌های دورۀ سنت و ساخت‌های 
جدید، سیزده راهکار را برای احیاء محله در شهر معاصر پیشنهاد 
می‌دهد )Gharavi Khansari, 2018(. مشابه آن قلعه‌نویی و 
همکاران )1395( نیز مدلی برای احیاء محلات تاریخی ارائه می‌دهد 
که بر مؤلفه‌های فرهنگی تأکید دارد. این پژوهش‌ها همانطور که 

اشاره شد، با هدف احیاء و بازیابی ساختار محله ایجاد شده‌اند. 
پژوهش‌های محدودتری نیز با رویکردهایی نزدیک به باستان‌شناسی 
محله‌محور به شناخت بافت‌های سنتی ایران پرداخته‌اند. در این 
میان پاپلی یزدی با مطالعة باستان‌شناختی محله‌های حاشیه‌ای 
تهران، رویکرد نوینی در باستان‌شناسی شهری معاصر ارائه کرد 
در  باسولز  و  پاکسرشت  همچنین   .)Papoli-Yazdi, 2021(
به بررسی تحولات  تاریخی کرمانشاه،  بافت  جستاری در مورد 
پرداخته‌اند  معاصر  تا  اسلامی  دوران  از  شهری  مورفولوژی 
)Pakseresht & Guardia Bassols, 2018(. پیمانفر و زمانی نیز 
با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای، مدل پارادایمی محلة سنتی ایرانی 
را تبیین کردند )Paymanfar & Zamani, 2019(. کریمیان در 
مطالعة جامع خود دربارة فضای شهری بم، چارچوب روش‌شناختی 
نوینی برای تحلیل و تفسیر فضاهای شهری در جنوب شرقی ایران 
ارائه کرد )Karimian, 2010(. محمودی فراهانی و لوزانفسکا 
پژوهشی دربارة زندگی اجتماعی محله‌های تاریخی شیراز، به اهمیت 
مراکز محله در ساختار اجتماعی‌ـ فضایی شهرهای تاریخی ایران اشاره 
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 .)Mahmoudi Farahani & Lozanovska, 2015( کرده‌اند
بخشی از مطالعات نیز در اساس جستارهایی هستند که بر نمونه‌های 
موردی خارج از ایران تمرکز دارند. میکل و ندل در مطالعة خود در 
پترا )اردن(، بر اهمیت مشارکت عمومی در پیمایش‌های منطقه‌ای 
تأکید کردند )Mickel & Knodell, 2015(. علاوه‌برآن، نصر 
دربارة بافت تاریخی شیراز، به مقایسة روش‌های نوسازی بافت‌های 
 .)Nasr, 2016: 168( تاریخی در ایران و سایر کشورها پرداخته است
با بررسی پژوهش‌های آورده شده می‌توان چنین آورد که بخش 
عمده‌ای از مطالعات داخلی بر ابعاد کالبدی و اجتماعی محله‌های 
سنتی متمرکز بوده‌اند، در حالی که نمونه‌های بین‌المللی بیشتر بر 
رویکردهای نوین در باستان‌شناسی شهری تأکید داشته‌اند. علاوه 
بر آن پژوهش در خوری بر محله بالاکفت صورت نگرفته است. 
این نوشتار در پی آن است که به الگویی جامع برای تلفیق این دو 
رویکرد در مطالعات باستان‌شناسی محله‌محور برای پژوهش بر محله 

بالاکفت دست بزند.

روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام شده 
است. داده‌های مورد استفاده شامل منابع کتابخانه‌ای، اسناد تاریخی، 
نقشه‌ها و عکس‌های هوایی، همچنین مشاهدات میدانی مستقیم 
از محلۀ بالاکفت شیراز است. با بررسی تطبیقی اسناد تاریخی و 
مشاهدات عینی، سیر تحول کالبدی-فضایی و ساختار اجتماعی 
این محله مورد تحلیل قرار گرفت. انتخاب این محله به دلیل قدمت 
تاریخی، موقعیت مکانی ویژه در بافت قدیم شیراز و ویژگی‌های 
فرهنگی-اجتماعی متمایز آن صورت گرفت. تحلیل داده‌ها با تمرکز 
بر شاخص‌های کالبدی )مانند ساختار معابر، نحوة استقرار بناها، 
و نحوة استفاده از فضاها( و شاخص‌های اجتماعی )نظیر تعاملات 
محلی، ترکیب جمعیتی و فعالیت‌های محله‌ای( انجام شد. همچنین 
از مصاحبه‌های غیررسمی با ساکنان قدیمی محله برای تکمیل 
اطلاعات تاریخی و فرهنگی استفاده شد. هدف از این روش، رسیدن 
به درکی عمیق‌تر و همه‌جانبه از فرایندهای تغییر و تداوم در بافت 

تاریخی و اجتماعی بالاکفت شیراز بوده است.

مفهوم محله
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  محله‌ها، نظامی منسجم پیچیدة 
هستند  ایرانی  شهر  از  متعددی  وجودی  ابعاد  با  اقتصادی 
)Abdolahi, et al., 2010(. دارا وبدن رمز و دحمودۀ صخشم، 
سح ىگتسبمه و روابط لباقتم ايمن انكاسن، تيوه ىعمج و 
ارتشاك ادهاف، اپكيرىگچ اضف و تيلاعف، وخدىيافك ىبسن و 
تيعمج بسانتم از نيماضم كرتشم در فيرعت هلحم وبده‌اتس 
)بحرینی و مجدزاده، 1392(. در بافت رهش ایرانی۳، اختصاص 
هر محله به وقم، ژناد، بهذم ای صنفی اخص موجب شکل‌گیری 
پیوندی عمیق میان اعضای آن محله به واسطه شباهت‌های آن‌ها 
می‌شد. یگتسبمه میان افراد یک محله و حفاظت از رگوه اجتماعی 
وخد در لباقم درگیان، موجب‌ وخدییافک یبسن محلات در زمینۀ 
امدخت و اسیسأتت لازم بود. یگتسبمه ایعامتج-یگنهرف ببس 
وعالم رواین قلعت هب هلحم و ریپوي ارفاد از آداب و روسم وادح 
و نینچمه ااسحس زیامت تبسن هب انکاسن درگی اه‌هلحم وبد. 
انکاسن تبسن هب کیدیگر و هلحم، داراي وفیاظ و وقحق یصاخ 
وبددن و وخد را یئزج از عمج، و اقب و آشیاس وخد را در اکرایی 

و دقرت هعومجم یمددندی. انی ااسحس همبستگی دیدش، عابث 
زیامت تبسن هب درگی انکاسن رهش و اه‌هلحم دشیم. روابط ایعامتج 
مکاح هب وصرت ایسبر یفیرظ در ریگلکشي و اوختسان دنبي 
هلحم رثؤم وبد و شبکۀ اریطابت و زکرم محله و درگی رصانع دبلاکي 
ننامد اابنر، دجسم، هینیسح، هناخاقس و امحم را فیرعت رکیمد. 
تحت ریثأت نینچ رشایط ااصتقدي و اابجر هب وخدافک وبدن یبسن، 
در ره هلحم اسیسأتت اصتقادی وژیه‌اي اپرب دش‌یم و زکرمي در 
وخد داتش هک همۀ اتحیامج روزاهن و اتوکه دمت هلحم را رفامه 
تخاس‌یم.  تفاب دبلاکي هلحم هب ونعان ولبتر رشایط ایعامتج-

ااصتقدي هعماج داراي ااجسنم و ینگمه خاصی وبد. هب ابعرت درگی، 
وعالم وکذمر عابث هب ووجد آدمن رصانع دبلاکي هلحم یمگردید. 
‌هعومجماي از رصانع وکذمر در رمازک ینوکسم، یطیحم را دیدپ 
یمآورد هک رگنایامن روابط لباقتم انکاسن در ارابتط روزرمه آانن بود 

.)Hosseini & Soltani, 2018(

محلۀ بالاکفت
یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین محله‌های شهر شیراز، محلة 
بالاکفت است که در بخش شرقی و جنوبی آن قرار دارد. این محله 
از شمال به محلة درب شاهزاده، از غرب به محله‌های اسحاق‌بیگ و 
لب‌آب، از جنوب به دروازة خاتون )فلکة خاتون( و از شرق به دروازة 
قصابخانه و کل شیخ ابوذرعه محدود می‌شود. از نظر باستان‌شناسی، 
محلة بالاکفت میزبان بناهای تاریخی متعددی است که هر یک 
نمایانگر دوره‌ای از تاریخ و فرهنگ شیراز هستند. بقعة حضرت سید 
علاءالدین حسین )ع(، آرامگاه شیخ روزبهان، نارنجستان قوام، خانة 
زینت‌الملک، مسجد قورخانه، حمام گودی، مسجد و امامزادة سید 
ابوطالب، مدرسة هاشمیه و آرامگاه شیخ ابوذرعه از جمله این بناها 
هستند. همچنین، نارنجستان قوام، یکی از عمارت‌های دورة قاجار، 
در این محله واقع شده است. این باغ در قسمت شرقی انتهای خیابان 
لطفعلی‌خان زند قرار دارد و به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از معماری و 
باغ‌سازی ایرانی شناخته می‌شود )شکل‌های ۱ تا ۴(. لازم به ذکر 
است که این محله خود ادغامی از دو محله بالاکفت و باغ نو در 
جنوب شرقی شیراز است که در دوران کریم‌خان زند به صورت یک 
کل واحد درآمد. در قدیمی‌ترین منابع موجود، متعلق به قرن هشتم 
هجری‌قمری، این نام به صورت‌های »بال کَت« و »بال کُود« ثبت 
 .)Abru, 1970/2001 شده است )زرکوب شیرازی، ۱۳۹۰، ۹۴؛ 
بخش اول نام، یعنی »بال«، ظاهراً چندان مورد توجه تاریخ‌نگاران 
و پژوهشگران قرار نگرفته و شاید آن را به‌معنای »بالا« پنداشته‌اند 
که در شکل امروزی نیز باقی مانده است. در میان نام محلات 
فراموش‌شدۀ شیراز، از »محلۀ بال‌رود« نیز یاد شده که در نزدیکی 
مقبرۀ باهلیه و در محدودۀ محلۀ سردزک امروزی واقع بوده است 
)افسر، ۱۳۷۴، ۷۹(. اما اختلاف نظر اصلی بر سر بخش دوم این نام 
است. به گفتۀ فسایی، »کَفت« در فارسی به‌معنای »دوش« یا »سرِ 
دوش« است و معادل عربی آن »کتف« می‌باشد. وی همچنین به 
صورت‌های دیگر این نام، مانند »بالا کَت« و »بال کَد« اشاره کرده 
است )فسایی، ۱۳۷۸، ۹۵۹(. مؤلف آثار عجم این نام را به صورت 
»بال کَفد« نوشته و یادآور شده که »بال کَفت« نیز تلفظ می‌شود 
و تأکید کرده است: »دال را به تاء بدل کنند و این تبدیل درست 

است«۴ )فرصت شیرازی، ۱۳۷۷، ۷۱۷( )تصویر 1(.
وجه دیگر در شناخت ویژگی‌های این محله جمعیت ساکن در آن 
است. فسایی جمعیت این محله را در سال ۱۳۰۱ قمری، ۸۳۶۷ 
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نفر ذکر کرده و شمار خانه‌های آن را ۱۰۳۶ باب ثبت نموده است 
)فسایی، ۱۳۷۸، ۹۵۹(. اگرچه این آمار با گزارش منبعی ناشناس 
که حدود پنجاه سال پیش از فسایی از شیراز بازدید کرده، تفاوت 
چشمگیری دارد. این مهندس با اشاره به مخروبه بودن نیمی از 
خانه‌های محله، تعداد واحدهای مسکونی را تنها ۴۶۰ باب اعلام 
تأثیرگذار در محلۀ  از خاندان‌های ثروتمند و  کرده است. یکی 
به  را  نسب خود  که  است  هاشمیه«  بالاکفت، »سلسلۀ جلیله 
حاجی قوام‌الدین حسن )از ممدوحان حافظ شیرازی( می‌رسانند. 
این خاندان در دورۀ صفویه به »حاجی هاشم« منسوب بودند و 
فرزند او، حاجی محمدعلی، در سال ۱۰۳۰ قمری )۱۷۱۵ میلادی( 
نهاد.  بنا  گسترده  وقف‌نامه‌ای  با  را  هاشمیه  مدرسۀ  و  مسجد 
نخستین فرد این خاندان که به مناصب دیوانی راه یافت، حاجی 
هاشم دوم بود که در دوران نادرشاه به مقام »کدخداباشی پنج 
محلۀ حیدری شیراز« )معادل نیمه‌کلانتری( رسید. این مقام تا دورۀ 
قاجار در اختیار این خاندان باقی‌ماند )فسایی، ۱۳۷۸، ۹۶۰(. اوج 
قدرت آنان با همکاری حاجی ابراهیم‌خان کلانتر با آغامحمدخان 
قاجار و خیانت به لطف‌علی‌خان زند رقم خورد. این خاندان که با 
عنوان »قوام« یا »قوام‌الملک« شناخته می‌شدند، نفوذ گسترده‌ای 
در شیراز و فارس داشتند. از مهم‌ترین بناهای به‌جا مانده از این 
خاندان می‌توان دیوان‌خانۀ قوام، اندرون قوام، مدرسۀ قوام اشاره 
نمود )فرصت شیرازی، ۱۳۷۷، ۸۱۹(. علاوه بر آن برخی از بناهای 
کوچک‌تر نیز که به دست این خاندان احداث شدند -که می‌توان از 
جمله آنان به آب‌انبار قوام اشاره نمود- در دورۀ پهلوی و با احداث 
خیابان لطف‌علی‌خان زند تخریب شدند )افسر، ۱۳۷۴، ۲۷۸(. از آنجا 
که بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای این محله متعلق به خاندان 
قوام بود، بخشی از محله بالاکفت به »محلۀ قوام« شهرت یافته بود5. 

)تصویر 2(.

کانون‌های اجتماعی محلۀ بالاکفت
محله‌ها قلمرویی اجتماعی هستند که با ایجاد مقیاسی محلی 
)جزئی( در برابر مقیاس شهری )کل( میان شهر و شهروند رابطه‌ای 
سلسله مراتبی به وجود می‌آورد. به این معنی که شهروند بخش 
مهمی از زندگی شهری اش را در محله -به عنوان یک واسط که 

خود زیرمجموعه شهر است- می‌گذارند و نیازهایش را از طریق آن 
برطرف می‌سازد. از اصلی‌ترین وجوه شناخت محله به عنوان یک 
مالکیت جمعی، شناخت کانون‌های اجتماعی آن است. به همین 
منظور در این بخش مهم‌ترین کانون‌های اجتماعی محله بالاکفت 
بررسی می‌شود. لازم به ذکر است که با توجه به ساختار فرهنگی 
جهان سنت کانون‌های اجتماعی محله همگی با مذهب گره خورده 
است، به بیان دیگر، در این ساختار تمامی عرصه‌های زیست روزمره 
و دنیوی با جهان‌بینی مذهبی ساکنین درهم‌تنیده شده است و 
محصول آن شکل‌گیری کانون‌هایی اجتماعی است که هرکدام در 
سطحی به نیازهای زندگی جمعی ساکنین پاسخ می‌دهد. نخست 
تعریف  تاریخی آن  با مساجد  نمود که مرکز محله  اشاره  باید 
می‌شدند. فرصت شیرازی از »مسجد غربالی‌ها6« در محلۀ بالاکفت 
نام می‌برد. وی همچنین به »مسجد جولایان« اشاره می‌کند که 
به »مسجد فقرا« نیز معروف بود )فرصت شیرازی، ۱۳۷۷، ۷۳۴(. 
امروزه نام »جولا« هنوز بر این مسجد باقی است. از دیگر بناهای 
قدیمی این محله که امروزه اثری از آن نیست، »مدرسۀ صالحیه« 
)معروف به مدرسۀ دختر( در نزدیکی دروازۀ قصاب‌خانه بود. این 
مدرسه در دورۀ زندیه به قورخانه تبدیل شد و در اواخر قاجار، پس 
از انتقال قورخانه به مکانی دیگر، به ویرانه‌ای تبدیل شد که حتی 
محل نگهداری گاو و گوسفندان بود )فسایی، ۱۳۷۸، ۱۲۲۴(. اما 
شاید بتوان مهم‌ترین مرکز مذهبی بالاکفت را بقعة سید علاءالدین 
حسین7 )برادر شاهچراغ و فرزند امام موسی کاظم( دانست که در 
شیراز به »آستانه« معروف است )تصویر ۳(. در این میان آرامگاه‌ها 
نیز از مهم‌ترین مراکز اجتماعی محله محسوب می‌شدند که می‌توان 
از آنها به آرامگاه شیخ روزبهان بقلی8، آرامگاه شیخ ابوذرعه۹ و آرامگاه 

خاتون قیامت )منسوب به آبش خاتون(۱۰ اشاره نمود.

تحول ساختاری محله بالاکفت
اگرچه تا قبل از شکل‌گیری خطوط راه‌آهن‌، ورود اتومبیل و بطور 
کلی ماشین در معنای عام خود، سازمان فضایی شهر ایرانی11 به 
واسطة محله‌های خود و از طریق نظام های کالبدی، نمادپردازانه، 
نیازهای  پاسخگوی  و...  معنایی  هویتی،  معیشتی،  عملکردی، 

تصویر 1. محلۀ بالاکفت و مکان‌های مهم آن. مأخذ: نگارندگان.
تصویر 2. محلۀ قوام در بالاکفت، محل سکونت و عمده بناهای خاندان قوام. 

مأخذ: نگارندگان.
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مخاطبان خود بود. به طور تقریبی از اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی 
تغییرات وسیعی در کالبد و معنای شهر ایرانی پدید آمد. در اوایل دوره 
پهلوی نخستین دگرگونی اساسی در ساختار محله‌هایی که تا آن زمان 
دچار تغییر محسوسی نشده بودند، صورت گرفت و سازمان محله‌ای 
قدیم را دچار آسیب جدی نمود. به مرور با توسعه مظاهر صنعت چون 
خطوط راه‌آهن و فراگیر شدن اتومبیل در شهرهای ایران نظام محله‌ای 
و ارگانیک شهرهای سنتی که مخاطب آنها شهروند سنتی ایرانی 
بود مورد تهاجم تنش قرار گرفت. از طرفی با ظهور الگو برنامه‏ریزی 
شهری وارداتی که در قالب طرح‌های جامع شهری به نظام شهرهای 
سنتی ایران تحمیل شد، نتیجه‌ای جز محو شدن محله‏های شهری 
در میان خیابان‏کشی‏های منظم شطرنجی و یکنواخت و اتوبان و 
بلوک‏های شهری هم‌شکل و اتومبیل‌محور نداشت. بنابراین در بسیاری 
از شهرها محله‌های بافت تاریخی به دلیل همگام نبودن با نیازهای 
دنیای ماشین‌محور مورد تعرض واقع شدند و یا به مرور ساکنین خود 
را از دست دادند. اکنون پس از گذشت حدود صد سال، به دشواری 
می‌توان شهری را در ایران یافت که از گزند این تحولات در امان بوده 
باشد و بسیاری از شهرهای ایران دستخوش تغییرات بنیادی -چه به 

لحاظ کالبدی و چه معنایی- در ساختار محله‌ای خود شده‌اند. 
در این میان محله بالاکفت هم از آسیب ذکر شده در امان نبوده و منظر 
امروز این محله بیانگر از میان رفتن بخش زیادی از عناصر و مؤلفه‌های 
ساختاری آن است. بسیاری از کانون‌های اجتماعی یادشده که در بالاتر 
ذکر شد یا از میان رفت یا از رونق افتاد. از سویی همانطور که بالاتر 
اشاره شد بخش‌هایی از بافت تاریخی تخریب شد و درهم گسست تا 
بتوان مسیر حرکتی سواره در آن ایجاد نمود. از سویی زندگی مدرن 
موجب دگرگونی‌های عمده‌ای در روابط اجتماعی ساکنان بالاکفت 
شده است )تصویر 4(. با ورود فناوری‌های نوین و رسانه‌های اجتماعی، 
شیوه‌های ارتباطی میان افراد دچار تحول شده و الگوهای سنتی 
تعاملات کم‌کم جای خود را به روش‌های جدید داده‌اند. همچنین، 
نظام ارزشی و هنجارهای اجتماعی نیز در حال تغییر هستند و نسل 
جدید به سمت فردگرایی و استقلال بیشتر گرایش پیدا کرده است. 
اقتصاد محلۀ بالاکفت نیز به‌دنبال مدرنیزاسیون دچار تغییرات قابل 
توجهی شده است. با گسترش بازارهای آنلاین و افزایش دسترسی 
به فناوری‌های جدید، کسب‌وکارهای سنتی با چالش‌هایی جدی 
مواجه شده‌اند. بسیاری از فروشندگان محلی که به روش‌های قدیمی 

فعالیت می‌کردند، ناگزیر به سازگاری با شرایط جدید و بهره‌گیری از 
فناوری‌های نوین برای بقای خود در بازار هستند. این تحول می‌تواند 
به رشد اقتصادی محله کمک کند، اما در عین حال ممکن است منجر 
به از بین رفتن مشاغل سنتی و هویت فرهنگی منطقه شود. اما فراتر 
از آن ورود فرهنگ‌های خارجی و تأثیرات جهانی باعث شده‌اند که 
برخی از آداب و رسوم سنتی کم‌رنگ‌تر شوند. جوانان بیشتر به سمت 
سرگرمی‌ها و فعالیت‌های مدرن گرایش پیدا کرده‌اند که این موضوع 
می‌تواند به کاهش مشارکت در مراسم مذهبی و فرهنگی سنتی منجر 
شود. اما در عین حال، این تغییرات فرصتی برای بازسازی هویت 
فرهنگی محله فراهم می‌آورد، زیرا ساکنان می‌توانند با ترکیب عناصر 
سنتی و مدرن، فرهنگ جدیدی خلق کنند. با وجود چالش‌هایی که 
مدرنیزاسیون برای محله بالاکفت ایجاد کرده است، فرصت‌هایی نیز 
برای توسعه و پیشرفت وجود دارد. به‌عنوان نمونه، افزایش امکانات 
آموزشی و بهداشتی، دسترسی به اطلاعات و خدمات مدرن، و ارتقاء 

سطح زندگی ساکنان از جمله مزایای این روند محسوب می‌شوند.

تصویر 3. نقاشی آرامگاه سید علاءالدین حسین در اواخر دورۀ قاجار حدود ۱۳۱۴ قمری. ماخذ: فرصت شیرازی، 1377.

بین شاهچراغ و سید  تاریخی شیراز  بافت  تصویر 4. محدودۀ تخریب‌شدۀ 
با   Google Earth مأخذ:  حسین.  علاءالدین  سید  آستانۀ  و  میرمحمد 

ترسیماتی از نگارندکان.

بحث
محله بالاکفت شیراز، با تاریخ غنی و فرهنگی عمیق خود، در 
دهه‌های اخیر تحت تأثیر فرآیند مدرن شدن قرار گرفته‌است. 
این تأثیرات به‌ویژه در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
مشهود است و تغییرات قابل توجهی را در ساختار زندگی ساکنان 
تغییرات اساسی  به  ایجاد کرده است. مدرنیزاسیون  این محله 
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در الگوهای اجتماعی ساکنان بالاکفت منجر شده است. با ورود 
تکنولوژی‌های جدید و رسانه‌های اجتماعی، ارتباطات میان افراد 
دچار تحول شده و روش‌های سنتی تعاملات اجتماعی به تدریج 
جای خود را به الگوهای نوین داده‌اند. علاوه‌بر آن اقتصاد محله 
بالاکفت نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. بسیاری از 
فروشندگان محلی که به روش‌های سنتی فعالیت می‌کردند، ناگزیر 
به تطابق با شرایط جدید و استفاده از فناوری‌های نوین برای بقا در 
بازار شده‌اند. این تحولات همچنین تأثیر عمیقی بر فرهنگ محله 
بالاکفت گذاشته است. ورود فرهنگ‌های بیگانه ، باعث شده تا برخی 
از آداب و رسوم سنتی کم‌رنگ‌تر شوند. جوانان بیشتر به سمت 
فعالیت‌های نوظهور گرایش پیدا کرده‌اند و این موضوع می‌تواند به 
کاهش مشارکت در مراسم‌های مذهبی و فرهنگی سنتی منجر شود. 
در مقابل بخش قابل توجهی از کانون‌های اجتماعی که پیش‌تر به 
عنوان بخش‌های فعال محله خاطرات جمعی ساکنین را رقم می‌زد 
امروزه یا یا از میان رفته یا از رونق افتاده و نقش اجتماعی خود را از 
دست داده است. با این حال با وجود چالش‌هایی که این تغییرات 
برای محلۀ بالاکفت به همراه دارد، فرصت‌هایی نیز برای توسعه و 
پیشرفت فراهم شده‌است. به عنوان مثال، افزایش امکانات آموزشی 
و بهداشتی، دسترسی به اطلاعات و خدمات مدرن، و در بخش‌هایی 

ارتقاء سطح زندگی ساکنان از جمله مزایای این روند هستند. 

نتیجه‌گیری
محلة بالاکفت شیراز با پیشینة تاریخی طولانی و بافت سنتی غنی، 
یکی از مهم‌ترین مناطق فرهنگی این شهر محسوب می‌شود. تحولات 
شهری این محله طی دوره‌های مختلف تاریخی، منعکس‌کننده 
تغییرات گسترده‌ای در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن 
بوده است. با این حال، توسعة شهری بی‌رویه و عدم توجه کافی 
به حفاظت از بناهای ارزشمند، باعث تخریب بسیاری از میراث‌های 
فرهنگی این محله شده است. از منظر اجتماعی، تغییرات در روابط 
میان افراد و کاهش تعاملات سنتی به وضوح محسوس است. اقتصاد 
محله نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است و کسب‌وکارهای 
سنتی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و بسیاری از آنها ناگزیر 
به سازگاری با شرایط جدید شده‌اند که خطر از بین رفتن مشاغل 
سنتی و هویت فرهنگی را به همراه دارد. از سویی در بعد فرهنگی، 
نظام سنتی دچار تحولات چشمگیری شده است که بر شکل محله 
نیز اثر داشته است. با توجه به چالش‌های موجود، ضرورت اجرای 
سیاست‌های حفاظتی و مرمتی بیش از پیش احساس می‌شود. 
برنامه‌ریزی مناسب برای احیای محله، استفاده از فناوری‌های نوین 
برای مستندسازی و جلب مشارکت اجتماعی، می‌تواند نقش بسزایی 
در حفظ هویت تاریخی این محله داشته باشد. در مجموع، حفظ و 
احیای محلة بالاکفت نه‌تنها به نگهداری یک بخش مهم از تاریخ 
شیراز منجر می‌شود، بلکه موجب تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی 

این شهر خواهد شد.

اعلام عدم تعارض منافع
نگارندگان اعلام می‌‌دارند که در انجام این پژوهش هیچ‌‌گونه تعارض 

منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

پی‌نوشت
1. تاریخ شهری ایران زمینه‌ای غنی برای پژوهش‌های باستان‌شناسی محله‌محور 

فراهم می‌کند. محله‌های سنتی ایران ویژگی‌های اجتماعی و معماری متمایزی دارند 
که بازتاب‌دهندة دگرگونی‌های تاریخی آن‌ها هستند )Kramer, 1982(. همچنین 
باستان‌شناسی محله‌محور در ایران می‌تواند نقش مهمی در احیای بافت‌های سنتی و 
قدیمی شهری ایفا کند. مطالعاتی که بر روی الگوهای سنتی شهرسازی در شهرهای 
ایران انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که چگونه با بررسی الگوهای سنتی و درک 
ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی بافت‌های قدیمی می‌توان به بهبود کیفیت محیطی و 

 .)Eftekhari, 2015( احیای هویت شهری پرداخت
2. اهمیت این تحقیق در چند بعُد قابل بررسی است. نخست، از منظر باستان‌شناسی 
و تاریخی، بررسی بناها و محله‌های قدیمی کمک می‌کند تا روند تکامل شهری و 
معماری شیراز بهتر درک شود. دوم، از دیدگاه مردم‌شناسی، این تحقیق می‌تواند 
اطلاعات ارزشمندی دربارة سبک زندگی، تعاملات اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی 
ساکنان محله ارائه دهد. سوم، از نظر مدیریت شهری و حفاظت میراث، یافته‌های 
این پژوهش می‌تواند در تدوین سیاست‌های مناسب برای حفظ و احیای بافت‌های 
تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، این تحقیق به غنای مطالعات مرتبط با 
تاریخ و فرهنگ شیراز افزوده و بستر مناسبی برای پژوهش‌های آینده فراهم می‌آورد.

3. بافت تاریخی شهر شامل بازار، ارک، کهن‌دژ، مسجد جامع، مدارس دینی و 
باغ‌ها، هستة اولیة هر شهر محسوب می‌شود که طی یک قرن اخیر به علت توسعة 
شهری به صورت جزء کوچکی از ساختار شهرها درآمده است. این بافت که معمولاً 
ساختاری منسجم دارد، دارای فضاها و بناهای فرهنگی، تاریخی و دینی ارزشمند 
است و همچنین از لحاظ زیبایی‌شناختی اهمیت ویژه‌ای برای شهرها دارد. به بیان 
.)Moosavi et a., 2017( دیگر، هویت هر شهر از هستة تاریخی آن ریشه گرفته است

4. در خصوص ریشه‌یابی واژۀ »بالاکفت«، باید اشاره کرد که در فارسی امروز، جزء 
»کده« به‌صورت پسوند و پیشوند در واژگان متعددی دیده می‌شود. واژگانی چون 
»کدخدا«، »کدبانو« و »آتشکده« بازماندگان این جزء کهن هستند. بر این اساس، 
صورت‌های مختلف این نام در گویش‌های قدیمی، مانند »بالاکَد«، »بالا کَت«، 
»بال کَد« و »بال کَت«، می‌تواند اشاره به جانب بالادست یک منطقۀ مسکونی یا 
آبادی داشته باشد. جالب‌تر آن‌که در قسمت پایین‌دست این منطقۀ کهن شیراز، 
محلۀ قدیمی‌ای وجود دارد که در گویش محلی به »پای کُتا« شهرت دارد. با در 
نظر گرفتن مستندات فوق، می‌توان این نام را به‌معنای »پایینِ کَت« تفسیر کرد 
 Ghalekhani &( که احتمالاً اشاره به محدودۀ زبرین و زیرین یک دژ یا قلعه دارد
Doroodi, 2020, 106(. در میان نظرات مختلف دربارۀ ریشه‌شناسی نام »بالاکفت«، 
دیدگاه قابل‌تأمل‌تر آن است که »کَت« به معنی کاریز یا قنات است. مؤلف 
نزهه‌القلوب اشاره می‌کند که بزرگ‌ترین قنات‌های شیراز، »قنات قلات بندر« بوده 
که به »کَت سعدی« شهرت داشته است )مستوفی، ۱۳۸۹، ۱۳۸(. برخی منابع نیز با 
اشاره به شیب بیشتر و هوای گرم‌تر محلۀ بالاکفت نسبت به دیگر محلات شیراز، بر 
اهمیت قنات در این منطقه تأکید کرده‌اند )بی‌نا، ۱۳۶۷، ۳۲(. تداوم این نام در طول 
تاریخ را می‌توان در وجود مسجدی به نام »بالاکفت« و نیز نامگذاری دست‌کم دو 

کوچه و نیمه‌محله با عنوان »بالاکَت« مشاهده کرد )تصویر ۵(.
5. یکی از تغییرات مهم در شیوۀ معماری آن دوران، استفاده از سقف شیروانی فلزی 
بود که ظاهراً نخستین بار در سال ۱۲۹۹ قمری در خانۀ میرزا علی‌محمد قوام‌الملک 
به کار رفت. فسایی این سقف را »تخته آهن« نامیده و نوشته است: »به مانند 
فرنگستان روی سقف خانه انداخته‌اند« و امیدوار بود با »رعیت‌پروری ناصرالدین‌شاه«، 

همۀ خانه‌های شیراز به این سبک ساخته شوند )فسایی، ۱۳۷۸، ۹۱۰(.
6. فرصت شیرازی از »مسجد غربالی‌ها« در محلۀ بالاکفت نام می‌برد که در آن 
زمان به تصرف یک ماست‌بند و گاوهایش درآمده بود. او با ذکر نشانی دقیق مسجد 
)نزدیک دروازۀ سعدی(، از علما خواست تا غاصبان را بیرون کنند و مسجد را 

بازسازی نمایند.
7. کشف این آرامگاه نیز مانند دیگر امامزادگان، با روایت نور و روشنایی همراه بوده 
است. منابع تاریخی محل دفن او را در »محلۀ باغ قتلغ« دانسته‌اند. به گفتۀ شدّالازار 
و هزار مزار، قتلغ امیری شیرازی صاحب این باغ بود و دستور داد گنبدی بر مزار او 
بسازند. این بنا به مرور زمان روبه‌ویرانی نهاد و در دورۀ صفوی بازسازی و گسترش 
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یافت )جنید شیرازی، ۱۳۶۴، ۳۰۶(. فرصت شیرازی توضیح می‌دهد که این امام‌زاده 
در باغ قتلغ به شهادت رسید و در دورۀ صفویان برای او گنبد و بارگاه ساخته شد 
)فرصت شیرازی، ۱۳۷۷، ۷۵۹(. این بقعه در اثر زلزله‌ها آسیب دید تا این‌که در 
۱۳۰۴ قمری، میرزا ابوالحسن‌خان مشیرالملک هزینه‌ای برای ساخت گنبدی جدید 
فراهم کرد. در ۱۳۲۹ قمری، این گنبد را که پس از پنجاه سال فرسوده شده بود، 
برداشتند و اسکلت فلزی جدیدی با همان طرح کاشی‌کاری جایگزین کردند )زیانی، 
۱۳۹۶، ۲۲(.  باکینگهام، جهان‌گرد انگلیسی که در ۱۸۱۶ میلادی از شیراز دیدن 

 .)Curzon, 1829/1983, 126( کرد، این بقعه را زیباترین بنای شیراز نامید
8. وجود این آرامگاه سبب شده بود که این بخش از محله به »درب شیخ« شهرت 
یابد، هرچند زمان دقیق این نام‌گذاری مشخص نیست. بر اساس کتاب هزار مزار، 
شیخ روزبهان در »محله خداش« رباطی برای ارشاد مریدان ساخته بود و احتمالاً 
در همان مکان دفن شده است )جنید شیرازی، 1364، 292(. منابع دیگری مانند 
شدالازار )جنید شیرازی، 1328، 246( و شیرازنامه )زرکوب شیرازی، 1390، 159( 
از این مکان با عنوان »درب خداش« یاد کرده‌اند که ظاهراً به مناسبت آرامگاه 
ابوعبدالله خداش بن‌منصور، از مشایخ یا صحابه بوده است. با توجه به این‌که محل 
دفن او در محلة باغ نو ذکر شده، می‌توان پذیرفت که آرامگاه شیخ روزبهان نیز در 
قبرستان همین محله قرار داشته است )ندیم، 1398، 272(. فرصت شیرازی در آثار 
عجم توصیف می‌کند که آرامگاه شیخ روزبهان در گذشته شامل بقعه‌ای عالی از 
سنگ و گچ با ایوان، سرا و صحن بوده که در زمان او )حدود 1314 قمری( توسط 
افراد غاصب تصرف شده و حتی به محل نگهداری گاو و گوسفندان تبدیل گشته بود 
)فرصت شیرازی، 1377، 770(. این بنا در سال 1337 شمسی مرمت اساسی شد 
و در 1346 شمسی با احداث خیابانی از لطف‌علی‌خان زند تا مقابل آرامگاه و خرید 
خانه‌های اطراف، بنای فعلی که در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد، ساخته شد 

)بهروزی، 1354، 178(.
9. شیخ ابوذرعه عبدالوهاب بن محمد ایوب اردبیلی )متوفی 415 قمری( از زاهدان 
مشهور و معاصر ابوعبدالله خفیف بود که به گفته شدالازار، در زاویه )رباط( خود دفن 
شده است )جنید شیرازی، 1328، 223-224(. زرکوب شیرازی در شیرازنامه محل 
دفن او را »بر سر گورستان باغ نو« ذکر کرده است )زرکوب شیرازی، 1390، 144(. 
علی سامی بدون اشاره به منبع دقیق، کل شیخ ابوذرعه را همان محله گچ‌پزان 
دانسته است )سامی، 1363، 611(. قابل توجه است که در برخی نقشه‌های قدیمی 

این نام به اشتباه »شیخ ابو زهرا« ثبت شده است.
10. در نقشة کارستن نیبور از شیراز در دورة زندیه، این آرامگاه به صورت نامشخص 
ترسیم شده و احتمالاً درون حصارهای جنوبی شهر بوده است. اگر این بنا را در نقشة 
بیرون از حصار بپذیریم، می‌توان حدس زد که کوچک‌سازی حصار شیراز پیش از 
برنامه‌ریزی‌های شهری کریم‌خان زند انجام شده بود. بقعة موجود که امروزه بخشی از 
آن باقی مانده، در گذشته سه طبقه بوده  و گنبدی بر بالای آن قرار داشته است. بر 
اساس منابع تاریخی، در این محدوده رباطی قدیمی وجود داشت که بعدها به دختر 
اتابک سعد بن زنگی منسوب و به »رباط آبش« معروف شد )جنید شیرازی، 1364، 
265(. اتابکان منکوبرس و بوزابه در این محل مدرسه، رباط و آرامگاهی برای خاندان 
خود ساخته بودند که امروز تنها همین بنا باقی مانده و به نام آبش خاتون شناخته 

می‌شود )سامی، 1363، 613(.
11. سازمان فضایی شهر خود عبارتی مناقشه‌آمیز میان پژوهشگران است به طوری 
که منصوری و همتی در بیان ابهام و تکثر این در ادبیات شهرسازی آورده‌اند: 
»محتوای تعاریف ارائه‌شد‌ه بیانگر تکثر این مفهوم د‌ر بخش تسمیه، صفات و منطق 
تعریف است به‌صورتی که تاکنون اسامی متعد‌د‌، صفاتی متکثر و تعاریفی با منطق 
د‌رونی متناقض از آن ارائه شد‌ه است )Mansouri & Hemmati, 2021(. همچنین 
بررسی تعاریف نشان می‌د‌هد‌ که گاه این مفهوم با مفاهیم مشابه اما متمایزی چون 
»ساختار شهر« د‌ر اد‌بیات شهری خلط شد‌ه است. علاوه بر آن تحلیل ساختاری 
تعاریف ارائه‌شد‌ه بیانگر آن است که تعاریف ارائه‌شد‌ه فاقد‌ جامعیت برای شمول بر 
تمام صفات مفهوم و مانعیت برای تمایز از مفاهیم مشابه آن است که د‌ر مجموع 

نشان از اغتشاش معنایی این مفهوم د‌ر ذهن اند‌یشمند‌ان فارسی‌زبان د‌ارد«‌. 
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